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 اخلاق و نسبيتّ

    حسيني شاهروديسيد مرتضي  
   استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه فردوسي 

 چكيده      
 مطلوو   ووا نهووبي بووودن احكووام  ةلئاخوورق، مهوو ةل مهوو  رلهووف  كووي از مهووا

 نظووران و آاووزا ان بووه اخوورق نظوورك،   صوواحط. هاك اخرقووي اسووت ارزاوو و
 هوور  ووك و رو بووودد و ههوووزد هك موفوواوتي روبوود وودگاههابووا در ا وون زميزووه 

 بووه اربووات  ووا نفووي برخووي از  ،ت نظوورك خووودرراخووور بضوواعت علتووي و دقّوو 
 ت اخورق نو هزدد اه در آرار د گر خوو   بوه اربوات واق يّو    . اند آنها پرداخوه

 ،پوف رك آن پرداخووه اسوت    اك بوودن آن و نيو  صودق    و نفي اعوبوارك و سوليقه  
گونوه   ريلهوران اخرق و آازا ان به ا ون  هاك هبا مرح آرا و نظر  ا ن جهوار در

 گرا وي اخرقوي را   پوردازد و نووعي مطلو     موي اخرقوي  ت مباحث، به نفي نهوبيّ 
 .ازد تبيين مي

گرايـي،   گرايـي ذهنـي، مرلـق    تگرايـي فرهنگـي، نسـبيّ    تنسـبيّ  :كليد واژگاان 
 .هنجارين، توصيفي
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 طهح مسئل 
يـك ممكـن اسـت    وجود دارد كـه هـر     ر زمينة اخلاقبرخي از پرسشهاي اساسي د

احكام ارزشي، اخلاقي است  آيا اخلاق  ةآيا هم: مانند ؛ستقلي باشدموضوع بحث م
بـين آن  يا اساساً  است وابسته به دين است  آيا اخلاق ديني و اخلاق سكولار همانند

مبنـايي   واقعـاً  ممكـن اسـت  ( سـكولار )  آيا اخلاق غير دينـي  وجود داردتفاوت دو 
توانـد بـراي مـدتي طـولاني      براي گرايشها و رفتارهاي اخلاقي باشد  آيا جامعـه مـي  

چـه مبنـاي      از خود مراقبت كند  ،بدون مباني ديني براي اخلاق
اي  ها و  نمادهاي اخلاقي جست  آيا اخلاق امـري سـليقه   توان براي نشانه ديگري مي
   دانند  م اخلاق را امري ذهني نميچرا دانشمندان، عل است 

بسـيار نزديكـي بـه موضـوع      ةيكي از پرسشهاي اساسي مربوط به اخلاق كه رابر
هـاي   نظريـه  .معيـار درسـتي، حقانيـت و صـدق اخـلاق اسـت       چيستياين مقاله دارد، 
از رفتـار  را ( حـق )هـايي كـه رفتـار درسـت      ند كـه بـا تبيـين جنبـه    ا اخلاقي در پي آن

ند ا به تعبير ديگر، در پي آن ؛سازد، بدين پرسش پاسخ دهند جدا مي( ناحق)نادرست 
كوشند ضرورت  را بيان كنند و نيز مي( حق)رفتارهاي درست  ةكه وجه مشتر  هم

 .منرقي و شرايط كافي براي درستي و حق بودن رفتار را نشان دهند
، احكـام  اسـت ر پـي تبيـين آن   هـاي اخلاقـي د   آن دسته از اطلاعـاتي كـه نظريـه   
مـا همگـي   . ما از زندگي اخلاقـي را نيـز در بـردارد    ةاخلاقي مورد نظر ما و نيز تجرب

پـردازيم و هـر لحظـه رفتـاري اخلاقـي       به بح هاي اخلاقي مـي  ،احكام اخلاقي داريم
اگر يـك  . رساي اخلاقي بايد با اين اطلاعات سازگار باشد ةهر نظري. دهيم انجام مي
اگـر وجـود هرگونـه مخالفـت      ،خلاقي به رفتارهاي غير اخلاقـي فرمـان دهـد   ا ةنظري

اخلاقي واقعي را انكار كند يا اگر انكار كند كه ممكن است ما گـاهي رفتـاري غيـر    
 ةيك نظري. اي وجود دارد اخلاقي داشته باشيم، دلايل خوبي بر نادرستي چنين نظريه

 .ئل پيچيده اخلاقي كمك كندحلّ مسابه ما در  و باشد ياخلاقي بايد كاربرد
                                                        

 . Morality. 

 . Theodore. 

 . Free Inquiry Magazine. 
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انـد،   ه شـده ئ ـلي با زاوية نگر  خاصّـي ارا ئكه براي تبيين چنين مسا ديدگاههايي
پردازيم و از ميان آنها بـه برخـي از    ترين آنها مي بسيار است كه در اين نوشتار به مهم

 .گرايي اشاره خواهيم كرد گرايي و نسبيّت انواع مرلق
كه به تحليـل   است تقسيم شده ،هاي مختلف ز جنبهگرايي ا گرايي و نسبيّت مرلق

 :پردازيم و تبيين برخي از آنها مي
كــه يــك فرهنــگ، منبــع و  ،ايــن ديــدگاه  :گرايــي فرهنگــي هنجــاري مرلــق .2
 ،، اولًا اخـلاق بنابراين ؛ي و فراگير استخراناپذير براي حقايق اخلاقي كلّ ةسرچشم
ر دارد و چيـزي برگرفتـه از آداب و   خراناپـذي  ةي و مرلـق اسـت و ثانيـاً سرچشـم    كلّ

 .رسوم يا تجارب فردي و جمعي و مانند آن نيست
كـم   جوامع مختلف دسـت  طبق اين ديدگاه،  :گرايي فرهنگي توصيفي نسبيّت .1

در برخي از قضاوتها با هم توافق ندارند و چيزي كه در يك جامعه يا يك فرهنـگ،  
ي گي ديگر، اخلاقي نباشد و يا حتهنامري اخلاقي است، ممكن است در جامعه و فر

 .ضدّ اخلاقي باشد
ايـن    :ييـا شـكّاكيّت اخلاق ـ    گرايـي اخلاقـي   پوچ  گرايي متافيزيكي؛ نسبيّت .3
 گونه حقايق اخلاقي وجود ندارد يا هيچ كـاري بـه اخلاقـي و ضـدّ     كه هيچ ستادّعا

، شود، هـر كـه هـر كـاري انجـام دهـد       ميتوصيف شود يا اگر  اخلاقي توصيف نمي
يا اينكه انسان هيچ آگاهي اخلاقي يا هيچ عقيدة اخلاقـي  ( گرايي پوچ)اخلاقي است 

وجـود باشـد، انسـان توانـايي شـناخت آن را      متأييدشده ندارد و بر فرض كه اخـلاق  
 (.شناختي اخلاقي شكّاكيّت معرفت)ندارد 
انســان بايــد بــا ديــدگاهي كــه طبــق آن،   :گرايــي فرهنگــي هنجــاري نســبيّت .1
اخلاقـاً مجـاز اسـت كـه      ،كـم  هاي اخلاقي فرهنگ خود موافق باشد يـا دسـت  هنجار

                                                        

 . Normative cultural absolutism. 

 . Descriptive cultural relativism. 

 . Metaethical relativism. 

 . Moral nihilism. 

 . Moral skepticism. 

 . Normative cultural relativism. 



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
مهو

ز
483

1
 / 

رة 
اتا

43
 

 .باشد چنين
اخـلاق را در   «مرلـق بـودن  »كه دلايل متأخر مربوط بـه   نويسنده در پي آن است

كاسـتيهاي  و نيـز بـه   و بـه تحليـل پيچيـدگيهاي آن     دآن بازخواني كن ـ «نسبيّت»برابر 
 يادآوري است كه بحـث دقيقـاً   شايان. زداخلاق بپردامربوط به نسبيّت و برآيندهاي 

هـاي كلّـي و    جنبـه  ،آكادميك يا نظـري آن نيسـت، بلكـه در عـين حـال      ةه جنبمتوجّ
ه اساسي اين است كه آيـا اصـول اخلاقـي ب ـ    ئلةمس. دور از نظر نيستعمومي آن نيز 

 هـاي  ه بـه پشـتوانه  ويژه آنچه به حقوق انسان ارتباط دارد، ذاتاً مرلق است يـا بـا توجّ ـ  
 ي، امري نسبي است فرهنگي، ديني و ملّ

را از  و آنگرايان، ارزشهاي اخلاقي و از جمله حقوق انسان را امري مرلق  مرلق
  دانند آن را كرامت انساني مي ةشمارند و ريش بديهيات مي

  .
ن، امـري  پيش فرض اين نظريه اين است كه ارزشهاي اخلاقي و از جمله حقوق انسا

گذاري است، ولي در عين  عيني و مستقل از فرهنگ، دين، ايدئولوژي يا نظام ارز 
بلكـه هنـوز دلايـل روشـني بـر عينـي بـودن ايـن          ،اند حال، بداهت آن را تبيين نكرده

« اخـلاق و واقعيـت  »نويسنده ايـن امـر را در   . اند دهداه نئحقوق نيز ارا
 .به اثبات رسانده است را آن تبيين كرده و 

 تعريف اخلاق
  تعريفهاي توصـيفي؛ . 2: توان به دو دسته تقسيم كرد ترين تعاريف اخلاق را مي مهم
  .تعريفهاي هنجاري. 1

به نوعي رفتار اشاره دارد كه كسي يـا گروهـي آن را    :اخلاق تعريف توصيفي .2
 .رفته باشدانجام دهد؛ به عبارت ديگر، كسي با رفتار خود آن را پذي

به نوعي رفتار اشاره دارد كه در شرايط معينـي، همـة   : اخلاق تعريف هنجاري. 1
 .دهند افراد خردمند آن را انجام مي

                                                        

 . Donnelly. 

 . Descriptive definitions of morality. 

 . Normative definitions of morality. 
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 تعاريف اخلاق و برآيند نسبيّت تبيين
يك جامعه ممكن است داراي اخلاقي باشد كه تنها به رفتارهايي ارتباط داشته باشـد  

امـري دينـي و مبتنـي بـر      ،ي نـدارد و درعـين حـال   كه با اعمال ديگران ارتباط روشن
از ايـن نگـاه،   . ر دينيئشعادادن مانند اختصاص اوقاتي به انجام  باشد؛ دستورات خدا
ديگـر   ةجامع ـ. نيـز اخلاقـي اسـت   ( رئشعادادن انجام )ترين رفتارهاي ديني  حتي ويژه

كه چنـين   عي باشدبه رفتارهاي غريزي باشد و مدّ مربوطممكن است داراي اخلاقي 
اي ممكن است اخلاق را چيـزي لحـاظ    اخلاقي مبتني بر طبيعت انسان است يا جامعه

مردم را به كمتـرين سـر     آزاردهندة د كه آسيبهايركند كه با رفتارهايي ارتباط دا
عي باشد كه اخلاقي كه با چنين كارهايي ارتباط دارد، بـر عقـل اسـتوار    برساند و مدّ

 .ر كردع مختلف را با اخلاقهاي فرضي متفاوت تصوّتوان جوام مي همچنين. است
، ارتبـاط دارد و بـر   مذكوررفتارهاي  ةبسياري از جوامع، اخلاقي دارند كه با هم 

، قرـع نظـر از   اولي اخلاق بـه ايـن معن ـ   ،اين ادّعايند كه هر سه نقش يادشده را دارند
هـاي مشـتركي    نبـه ، تنهـا ج ة اخـلاق دربار باور معتقدان به چنين نقشيمحتواي آن يا 

اين است كه همـه مربـوط بـه    ، است كه هر نظام اخلاقي از آن برخوردار است و آن
ين داخـلاق ب ـ . دهنـد  كه افراد آن جامعه انجام مـي  است و راهنماي رفتارهايي جامعه
 ، اما همان كـار را پوستان مجاز بداند اري را براي رنگينيا كممكن است بردگي  امعن

 .اندبراي ديگران مجاز ند
 .برنـد  مـي  بـه كـار  ي كاملًا توصـيفي  ااز فيلسوفان، اخلاق را به اين معن تنها برخي

 متفـاوت گونـه نظامهـاي اخلاقـي     طور ويژه بـه ايـن   ه طرفداران نسبيّت اخلاق بهتوجّ
كنند كه اين گونه اخلاقها تنها نـوعي از اخـلاق    ادّعا مي؛ از اين رو، جلب شده است

ي كلّ ـ هنجـارينِ  يـك اخـلاقِ   ،بـه نظـر آنـان   .   آن ةنه هم ـ ،است
 .وجود ندارد

بلكـه   ،اخـلاق دعـاوي زبـاني دارنـد     ة واژةطرفداران نسبيّت اخلاقي نه تنها دربار
يعنــي رفتــار  ،واقعــاً بــه مــدلول خــارجيآن، ي توصــيفي ادر معنــمعتقدنــد ايــن واژه 

                                                        

 . Westermarck. 
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مـورد   وي و همگـاني  ر كلّ ـاگر اخلاق به يك رفتـا  ؛ چه اينكهدلالت دارد اجتماعي،
 .در اين صورت، هيچ مدلولي نخواهد داشت دلالت كند،افراد عاقل  ةهم تأييدِ

اخلاق را به منظور اشاره بـه نـوعي    ةواژ كاربرد ،اگرچه طرفداران نسبيّت اخلاق
ر كه چيـزي وجـود دارد كـه    كنند اين تصوّ ادّعا مي ،پذيرند مي ي و همگانيرفتار كلّ

يـك اخـلاق   وجـود  اساسـاً   اينـان . سـت اين واژه قرار گيرد، خرا مدلول ممكن است
را كه در همة جوامع بـراي راهنمـايي رفتـار آنهـا و قضـاوت دربـارة       ي و همگاني كلّ

 .كنند رود، انكار مي كارهاي ديگران به كار مي
هاي اساسي اخلاقي كه بر رفتارهـاي جوامـع مختلـف دلالـت دارد، عبـارت       جنبه
اخـلاق بـه   ( ب. دهـد  ق آن نوع رفتاري است كه جامعه انجام مياخلا( الف: است از

 .رود منظور راهنمايي افراد آن جامعه به كار مي
سـت نـه   توصيفي بنيادين، راهنماي رفتـار برخـي از گروهها   اياخلاق در اين معن

آنگاه كـه راهنمـاي   . انجامد زيرا تفاوت ميان جوامع انساني به چنين امري مي جامعه؛
روه مذهبي با راهنماي رفتار يك جامعه ناسازگار باشـد، روشـن نيسـت    رفتار يك گ

تعارض و ناسازگاري وجود دارد يا اينكه نوع  ،كه بايد بگوييم ميان نظامهاي اخلاقي
ممكن است اعضـاي آن جامعـه و نيـز     .رفتار آن گروه مذهبي با اخلاق تعارض دارد

. اند، متفاوت باشـند  كه پذيرفتهه به اصول و عقايدي با توجّ ،اعضاي آن گروه مذهبي
اند، اخلاقـي   تقريباً يا تحقيقاً اخلاقي را كه به عنوان راهنما پذيرفته ،يك از آن دو هر

 .دانند درست و حق مي
در جوامع كوچك همگن، مردم به گروههايي كه به لحاظ عملي در برابر جامعه 

 ةي عمل وجود دارد كه همدر چنين جوامعي تنها يك راهنما برا. ق ندارندباشند، تعلّ
. روست هاند و تنها يك نوع رفتار وجود دارد كه جامعه با آن روب آن را پذيرفته اعضا

عملي كه اخلاق بر آن دلالـت كنـد، وجـود     ةبراي چنين جوامعي، هيچ ابهامي دربار
ق دارنـد كـه هركـدام بـه     هايي تعلّاغلب به گروهولي مردم در جوامع بزرگ،  ،ندارد

اغلـب آن   و شوند كه با رفتار مورد پذير  جامعه ناسازگار است ايت ميرفتاري هد
اگر آنان رفتارهـاي متعـارض گروهـي را بپذيرنـد كـه      . پذيرند رفتار اجتماعي را نمي

 .دانند خود را درست و حق نمي ةق دارند، راهنماي رفتار جامعبدان تعلّ
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و با ادّعاي تعارض شود  توصيفي بنيادين اخلاق مي ايسبب ابهام در معن اين امر،
عـلاوه بـر ايـن، آيـا اخـلاق تنهـا       . گـردد  ميان جوامع مختلف كوچك برطرف نمـي 

هدايتها و دستورات رفتاري مربوط به يك جامعه است يا راهنماي رفتـاري گروههـا   
نيز هست  اگر اخلاق تنها راهنماي رفتار اجتماعي باشد نه راهنماي رفتـار گروههـا،   

آيد و آن، اين است كه كدام يك از اين دو جنبة اساسـي،   د ميابهام ديگري نيز پدي
 بيشترين اهميّت را دارد 

شناسـند   پذير  اينكه افراد يك جامعه، اغلب اخلاقي بودن رفتار خويش را نمي
مشكلاتي را براي تعريف توصيفي اخلاق به عنوان نشـان رفتـار يـك     ،پذيرند يا نمي

 .آورد اعضاي جامعه به وجود مي ررفتاجامعه و نيز به عنوان راهنماي 

 فردگرايي اخلاقي
ه به آنچه گفته شد، نه پـذير  تعريـف اخـلاق بـه عنـوان نشـان رفتـار مـورد         با توجّ

تري از اخلاق به عنـوان   يپذير  افراد جامعه، سودمند است و نه پذير  تعريف كلّ
بـزرگ،   زيرا در مورد نخست، در بسـياري از جوامـع   ؛نشان پذير  افراد يك گروه

هميشه ممكن نيست كه  پذيرند و در مورد دوم، همة افراد آن، يك نوع رفتار را نمي
اين است  ،برآيند طبيعي اين اشكالات. اعضاي يك گروه، يك نوع رفتار را بپذيرند
اهميـت  اگـر از سـويي، پـذير  مـردم      .كه معيار رفتار اخلاقي را پذير  فرد بدانيم

ضرورت توجّه  ،يك رفتار را نپذيرند ،افراد گروه ت، ممكن اسي ديگرو از سو دارد
 به گروه چيست 

رفتـاري كـه يـك    : ؛ يعنـي انجامد اين ملاحظات به تعريف جديدي از اخلاق مي
پـذير      .ندهمگي آن را بپذير ،خواهد داند و مي آن را مهم مي ،فرد

ت، ولي بايد گفت، تنها فرد به جاي پذير  جامعه يا گروه، ملا  اخلاقي بودن اس
پذير  فرد، نشان اخلاقي بودن نيست؛ زيرا در اين صورت، همـه چيـز بـدين سـبب     

پس اين پـذير ، مرلـق   . كه مورد پذير  فرد يا افرادي هست، اخلاقي خواهد بود
نيست، بلكه مهم بودن آن در نظر و خواسـت وي بـه پـذير  آن از سـوي همگـان،      

                                                        

 . Hare. 
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 .است شرط
كنـد،   اي است كه شخص، رفتاري را مهـم تلقّـي مـي    آموزهبه نظر برخي، اخلاق 

  «خودخـواهي اخلاقـي  »در اين تعريـف،  . خواهد كه همگان آن را بپذيرند ولي نمي
( يعني هر كسي بايد علايق شخصي خود را راهنماي اصلي رفتار خويش قـرار دهـد  )

و يكـي    «اگوئيسم»كه مبناي فلسفة او    سيجويك. اخلاق است
اسـت، خودخـواهي را بـه عنـوان يكـي از روشـهاي علـم        « فلسفة ماكياولي»از اصول 

 .اخلاق معرفي كرده است

 ديدگاه موافقان و مخالفان اخلاق هنجارين
ــر اســاس تفســير      ــا ب ــار اســت، ام ــر تفســيري از آن، نشــان رفت ــر اســاس ه اخــلاق ب

هـايي   چ محتوايي خاص يا جنبهگرايان يا فردگرايان، هي الاخلاقي يا تفسير نسبيّت علم
. هـاي غيـر اخلاقـيِ رفتـار، ماننـد قـانون و ديـن جـدا سـازد          ندارد كه آن را از نشـانه 

گونه كه نشان قانوني بودن رفتار تا آنجا كه راهنماي عمل اسـت و نشـان دينـي     همان
گرايـان و   بودن رفتار ممكن است از نظر محتوا نامحدود باشـد، بـه نظـر همـة نسـبيّت     

ايان، اخلاق نيز از حيث نشان اخلاقي بـودن، ظرفيتـي نامحـدود دارد، ولـي از     فردگر
  و ميـل    ، كانـت   نظر كساني چون هابز

كه معتقد بودند اخلاق، نشان رفتاري است كه بايد همة افـراد عاقـل بـراي ادارة     
 .ر گيرند، اخلاق ظرفيت محدودي داردرفتار همة فاعلهاي اخلاقي به كا

دانـد   ، اخلاق را رفتـاري مـي  «اخلاق»اگرچه كانت بر حسب ترجمة آلماني واژة 
كند كه تأثيرگذاري رفتار بـر   كه بر هيچ كس جز خود فاعل تأثير ندارد، اعتراف مي

ميـل و بسـياري از فيلسـوفان      هـاي هـابز، بنتـام،    نوشـته . ديگران، امري متداول اسـت 
                                                        

 . Ethical egoism. 

 . Sidgwick. 

 . Egoism. 

 . Hobbes. 

 . Kant. 

 . Mill. 

 . Bentham. 
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اند كه مستقيم يـا غيـر مسـتقيم بـر      نيز اخلاق را به رفتاري محدود كرده زبان يسيانگل
 .گذارد ديگران تأثير مي

اي  اگرچه تفاوتهاي مهمّ ديگري ميان اين دسته از فيلسوفان كه اخـلاق را آمـوزه  
دانند كه همة افراد عاقل بايد رفتار همة فاعلهـاي اخلاقـي را بـا آن اداره     همگاني مي
 .جود دارد، شباهتهاي بسياري نيز وجود داردكنند، و

  ، فيليپا فـوت   به هر حال، به نظر همة فيلسوفاني چون كورت باير
اخلاق از رفتارهايي چـون قتـل،      و جفري وارنا  

ايي ماننـد  دهد و به نظر برخي ديگـر، بـه كاره ـ   آزردن، فريب و عهدشكني پرهيز مي
كند تا بر خلاف قتـل، آزردن،   كند، ولي كسي را ملزم نمي كمك به ديگران امر مي

اخـلاق  . فريب و عهدشكني، براي كمك نكردن به ديگران، دليل موجّهي ارائه كند
خواهد، در عـوض، خيـر بـودن را امـري پسـنديده،       هيچ دليلي بر تر  كار خير نمي

ودن امري اسـت كـه بـه لحـاظ اخلاقـي، خـوب       داند؛ يعني خير ب ولي غير واجب مي
 .است، ولي الزامي بر انجام دادن كار خوب وجود ندارد

اي همگاني، رشد و تكامل مردمي كه بـا   بر اساس تعريف اخلاق به عنوان آموزه
كننـد، در صـل ، سـاز  و همـاهنگي آنـان بـا هـم، پرهيـز از آزردن          هم زندگي مي

 .ديگران و كمك به همديگر است
ظر بسياري از فيلسوفان، بازداشتن از آزردن ديگران، مستقيم يا غير مستقيم، مرلق به ن

نيست؛ اگرچه بر خلاف بسياري از رفتارها، براي نقض ممنوعيتها به منظور پرهيز از رفتار 
شناسي دقيق  فريضهبرخي از فيلسوفاني كه به . غير اخلاقي، دليل و عذر موجّه لازم است

ت، بر اين باورند كه انجام دادن چنين كارهايي، هيچ عذر و دليلي معتقدند، مانند كان
مبنـايي بـراي اخـلاق فـراهم       تابـد و آنـان كـه معتقدنـد اصـل سـودانگاري       را برنمي
سازد، مانند ميل، براين باورند كه نقض قوانين اخلاقي تنها در صورتي كـه نتـايج    مي

                                                        

 . K. Baier. 

 . P. Foot. 

 . G. Warnock. 

 . Principle of utility. 
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اين حال، كساني كه اخلاق را در  با. مستقيم آن بهتر باشد، مجاز است يا غير مستقيم
پذيرند كه آن دسته از رفتارهايي كـه مسـتقيم    برند، مي معناي هنجارين آن به كار مي

 .رساند، به اخلاق ارتباط دارد به ديگران زيان مي ،مستقيم يا غير
نـد  پذير افراد عاقل مي ةكه هم گذشته تا حال، چنين استاز   ،ت قانون طبيعيسنّ

دانـد، تشـويق يـا تـوبيخ      كنـد، لازم مـي   م دسته از كارهـا را منـع مـي   كدا ،كه اخلاق
كـار   دادن پـذيرد كـه افـراد، انجـام     همچنين مي اين سنّت. شمارد مجاز مي ياكند  مي

  خردناپـذير  ،اخلاقـي  كـار غيـر   دادن برخي معتقدند انجام. كنند اخلاقي را تأييد مي
حتـي  . قـي، خردناپـذير نيسـت   كـار اخلا  دادن ولي همه قبول دارند كـه انجـام   ،است

كسـاني كـه    ةاخـلاق بـراي هم ـ  معتقدنـد    ينـاس ئران ديني ماننـد آكو برخي از متفكّ
خواه با وحي مسيحي آشنا  ،رفتارشان موضوع حكم اخلاقي است، شناخته شده است

 .و خواه نباشندباشند 
 ،پـذيرد  را مـي   فضيلتهاي اخلاقـي متعـارف   ةت قرار دارد، همسنّاين هابز كه در 
را  يياخلاق با آنكه چنين فضيلتها و رذيلتها ةكند كه نويسندگان فلسف ولي شكوه مي

كنند كـه بـه عنـوان افـراد      دانند كه خير آنها در چيست و كاري نمي شناسند، نمي مي
دوست، اهل معاشرت و خيرخواه مورد ستايش قرار گيرند و نفس خـويش را در   نوع

تفـاوت ميـان آن دسـته از    در واقـع،  .  حدّ اعتدال قرار دهند
 ،همگاني وجود دارد، اساساً در زيربنـاي اخـلاق اسـت    فيلسوفاني كه معتقدند اخلاقِ

 .نه در محتواي آن
كدام، خود را مخترع يا خالق يك اخـلاق جديـد قلمـداد     هيچ ،نه كانت و نه ميل

مـورد پـذير     اخـلاقِ  ايدليـل بـر   ةكنند هردو همانند هابز، خود را تأمين. كنند نمي
همانند آنچه ( شهود)در  مستقيم دروني : گويد مي اًميل صريح. شناسند همگان مي
ناميده شود و نه كمتر از آن، بر ضرورت   «مكتب استقرايي علم اخلاق»ممكن است 

                                                        

 . Natural law tradition. 

 . Irrational. 

 . Aquinas. 

 . Standard moral virtues. 

 . Inductive school of ethics. 
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پذيرند كه اخلاقي بودن  دو مي هر.  كند ي تأكيد ميكلّ قوانين
بلكـه امـري    ،ي مسـتقيم باشـد  اي نيست كه مربوط به ادرا  حسّ ـ لهئفتار فردي، مسر

قـوانين   ،اي طـور گسـترده   همچنـين بـه  . موارد فردي است درمربوط به كاربرد قانون 
دليل آنها و منبعي كه اعتبـار آنهـا را بـه     بارةاگرچه در ؛پذيرند اخلاقي مشابهي را مي

 .هم تفاوت دارند آورند، با دست مي
قـوانين  و توضـي   زير بنايي براي اخلاق با فراهم ساختن از نظر ميل، سودگرايي، 

كانت نيز خود را بـازيگر همـين   . سازد مدلّل مي، آن را همگان مورد پذير اخلاقي 
 .پردازد و تأييد وجدان اخلاقي ميداند كه به شرح  نقش مي

كـاري را لازم  ادن دانجـام   ،اخـلاق  انـد كـه   مدّعيمعاصر   برخي از پيامدگرايان
اخـلاق   بـر ايـن باورنـد كـه     ديگـر برخي . نجامدي بيشمارد كه به بهترين نتايج كلّ مي

 ،داند كه اگر همگان از آن پيروي كنند يا آن را بپذيرند پيروي از قوانيني را لازم مي
از آنجا كه پيامدگرايان مختلف، در آنچه بهترين پيامد . ي بينجامدبه بهترين نتايج كلّ

ارائـه  اي براي رفتـار   ديدگاههاي متفاوتي دارند، پيامدگرايي آموزه ،رود شمار مي به
شـمارد،   كنـد، لازم مـي   هر كس بداند اخلاق چه نوع رفتاري را منـع مـي  كند تا  نمي

 .داند كند يا مجاز مي تشويق يا توبيخ مي
كـه  معتقدند اخلاق، همگاني است، ولي از آنجا  پيامدگرايانهمچنين بسياري از 

. همة انسانها بر بهترين پيامد توافق ندارند، هنوز اخلاق جنبة اساسي پيدا نكرده اسـت 
را اخـلاق  « انجامـد  آمـوزة رفتـاري كـه بـه بهتـرين پيامـد كلّـي مـي        »برخي از آنـان،  
دانند؛ اخلاق اين جنبة اساسي را ندارد كه هر كسي، موضـوع آن باشـد    هنجارين مي

ناسـد، بلكـه فقـط كـافي اسـت كـه آمـوزة راهنمـاي         يا همة رفتارهاي اخلاقـي را بش 
 .انجامد رفتاري باشد كه به بهترين پيامدهاي كلّي مي

 تعريف هنجارين سنّتي
اخـلاق را  كـه  تي از اخـلاق، درسـت ايـن اسـت     تعريف هنجارين سـنّ  ةبه منظور ارائ

                                                        

 . Consequentialists. 
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 هدايت به رفتـاري اسـت كـه    ةنظام، آموزاين مقصود از . همگاني لحاظ كنيم نظامي
 :ويژگي زير را دارددو 
كساني كه بايد رفتارشـان هـدايت شـود و     ةافراد به كار رود؛ هم ةنسبت به هم .2

داننـد چـه رفتـاري در ايـن      كسـاني كـه مـي    و همة. مورد قضاوت آن نظام قرار گيرد
 .ممنوع، واجب، قابل تشويق، قابل توبيخ و مجاز است ،نظام
ت شوند و هداي ،اين نظام ةه به وسيليك از افراد خردناپذير نيست ك براي هيچ .1

 .مورد داوري قرار گيرند
اگرچه . هايي از نظام همگاني است بازيهايي چون بيسبال، فوتبال، بسكتبال، نمونه

رود كـه بـازي    كسـاني بـه كـار مـي     بـارة تنهـا در  ،يك بازي، نظـامي همگـاني اسـت   
بـازي  انين آن هـدف يـا قـو    آگاهي ازبدون  كهكسي  همچنين است دربارة. كنند مي
 ،كنـد  اين است كه كسي كه بازي مـي  ،يك بازي همگاني يِقاعده كلّ كند، لكن مي

اگر كسي مراقب قوانين نباشد، از بازي اخراج . هدف و قوانين مربوط به آن را بداند
تواند آن را تـر    يك نظام همگاني است كه هيچ فرد عاقلي نمي ،اخلاق. گردد مي
كـه اخـلاق    سـخن طـور مختصـر بـا ايـن      است كه كانت بـه اي  همان نكته ،اين. كند
مـردم بـه كـار     ةدربـار  سـبب بدين  اخلاق صرفاً .است، بدان دست يافته است  مرلق
 .ندا رود كه افرادي عاقل مي

هـاي اساسـي اخـلاق را بـه عنـوان       جنبـه  ةتي كـه هم ـ تعريف ديگر هنجـارين سـنّ  
اسـت از نظـام همگـاني غيـر      افراد عاقل دربرداشته باشد، عبـارت  ةراهنماي عمل هم
رود و رفتارهايي را كه ديگـران از آن اثـر    افراد عاقل به كار مي ةرسمي كه براي هم

 .شود يا زيان به عنوان هدف آن ميكند و سبب كاهش بدي  پذيرند، اداره مي مي
نظـام  . هـاي اساسـي اخـلاق را بـا هـم جمـع كـرده اسـت         جنبـه  ةهم ،اين تعريف

افـرادي كـه موضـوع     ةاساسي اخـلاق اسـت كـه هم ـ    ةآن جنبهمگاني بودن، بيانگر 
ايـن نكتـه   . ستا... چه نوع كارهايي ممنوع، واجب و كه دانند ند، ميا احكام اخلاقي
 بارةدرآن كاربرد . كند كه اخلاقي رفتار كردن، غير عقلاني نيست همچنين تأييد مي

                                                        

 . Categorical. 
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افـراد عاقـل    ةهم ـ دهد كه هدايت رفتارهايي كـه مربـوط بـه    عاقل نشان مي همة افراد
 .اخلاق است ةعهد بر ،است

 ؟آيا اخلاق، هنجارين است
اخـلاق  . ترديدپذير است ،هنجارين بودن اخلاق به نظر برخي 

تنظـيم   ،علمي هنجاري لحـاظ شـده اسـت كـه موضـوع آن      سبببدين  ،يطور كلّ به
طور ضمني  شهاي اخلاقي، بهعينيت ارز. اعتبار واقعي است بااصول و قواعد اخلاقي 

 ؛بر اين امر دلالت دارد كه بدون هرگونه ارجـاع بـه ذهـن انسـان، وجـود عينـي دارد      
كند خوب يا بد، درست يا  انسان فكر مي به آنچه صرفاً ،يعني آنچه خوب يا بد است
شـود كـه اخـلاق موضـوع صـدق و       سبب مي ،اين امر. شود خراست، فروكاسته نمي

غير از ايـن اسـت    ،صادق است ،كه يك گزاره به لحاظ عيني اين سخن .كذب باشد
عينيت احكام اخلاقي مستلزم اين اسـت كـه كسـي كـه     . دانيم كه ما آن را صادق مي

 ياظهار داشته اسـت، خراناپـذير باشـد و حتـي مسـتلزم درسـتي آرا      را چنين حكمي 
، بايـد  حـق باشـد   ،ولي اگر مجموع رفتاري به لحـاظ عينـي   ،مورد توافق عموم نيست

كنند، حق باشـد و   آن موضوع قضاوت مي ةافراد عاقل كه به درستي دربار ةبراي هم
 .تواند خرا باشد نمي
اصـولي   ةاخلاق هنجاري از عينيت احكـام اخلاقـي، دربـار    رغم دفاع شارحانِ به 

ايـن اخـتلاف بـه    . كه زيربناي نظامهاي مختلف است، اختلاف نظر بسيار وجود دارد
د، تنهـا يكـي از   اي اخلاقـي، عينـي باش ـ  هاگر ارزش ـ. خلاق قدمت داردة تاريخ اانداز
 .نه بيشتر ،صادق باشد ممكن استهاي موجود  نظريه

 ي نسبيّتامعن
و تأثيرگـذار بـر    اي دوسـويه  ين معناست كه ميان دو يا چنـد عامـل، رابرـه   دنسبيّت ب
ارد و ي بسـتگي د ارزشـها بـه ادرا  حسّ ـ   ةهم ،به گمان برخي. وجود دارديكديگر 

 ارزشـها نسـبي   ةپـس هم ـ  ،ت برخوردار اسـت ي، از نسبيّبدين دليل كه ادراكات حسّ
. ارزشـها هـم جـزء عينـي دارد و هـم جـزء ذهنـي        ةاين بدان معناست كـه هم ـ . است
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 لًايا چيزي فراتر از آن دو، اوّ گرا خواه عقل ،گرا باشد ت، خواه حسنسبيّ پرداز نظريه
ت فراگيـر بـه همـان انـدازه     و ثانياً ريشه اين نسبيّ داند هيچ حكم اخلاقي را مرلق نمي

توانـد واقعيـت عينـي اخـلاق فـردي و       ي باشد، مـي تواند اصالت ادراكات حسّ كه مي
آداب و سـنن متفـاوت بشـري     ،كه تفاوت فرهنگهـا  چنان ؛اجتماعي انكارناپذير باشد

 .از اين واقعيت عيني پرده بردارد ممكن است

 نقد و بررسي
ين پرسش را مررح كرد كه آيا مدارا يا تساهل نسـبت بـه رفتارهـاي    توان ا مي .2
تـوان پرسـيد كـه     مرلق است  و نيز مـي  ،نتيجه هيچ حدّ و مرزي ندارد و در ،ديگران
به مدارا يا تساهل، اخلاقي است يا ضدّ اخـلاق  بـر فـرض كـه ايـن حكـم        حكمِآيا 

رد و اگـر ايـن حكـم    پس احكام غير نسـبي اخلاقـي وجـود دا    ،اخلاقي و مرلق باشد
. د سـازد وجود داشته باشد تا اين حكـم را مقيّ ـ  نيز پس بايد حكم مرلقي ،نسبي باشد
 اخلاقي نباشد، پس چيست  ،اگر اين حكم حال،
آيد و شما از رنگ زرد؛ من ايـن رفتـار را    از اينكه من از رنگ سبز خوشم مي .1
گرفـت كـه اخـلاق نسـبي      تـوان نتيجـه   ميآيا پسندم و شما ضد يا مخالف آن را،  مي

 مرلقي وجود ندارد  است و هيچ حكم اخلاقيِ
ي به نوعي گردد و ادرا  حسّ ي بازميادراكات انسان به ادرا  حسّ ةاگر هم .3
ي و مرلـق  هاي كلّ ـ ت پيوند خورده و با آن تركيب شده است، اين همه گزارهبا نسبيّ

احكام اخلاقـي بخشـي از    به تعبير ديگر،  چگونه پديد آمده است ،در علوم مختلف
راهي براي ادرا  امور غير نسـبي داشـته باشـد و     ،ادراكات انسان است و اگر انسان

. ا شناسايي كند، ميان احكام اخلاقي و غيراخلاقـي تفـاوتي نيسـت   رتواند آن  اگر مي
 ت را مورد نقد و بررسـي قـرار داده اسـت   نويسنده به تفصيل نسبيّ

 . 
كـه   ت اخلاقـي نيـز چنـان   از اين گذشته، اگر اخلاق امري نسبي باشد، همين نسبيّ

 ،از جهتـي خـود   ،در نتيجـه  ؛مـورد داوري اخلاقـي قـرار گيـرد    ممكن است پيداست 
 .ارزشي اخلاقي خواهد بود
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ي نسبيّت اخلاقـي را پـذيرفت  شـكّ    ةتوان نظري به آنچه گفته شد، آيا مي با توجّه
 ،منتقـدان آن رد شـده  از سـوي  بد تعبير شده است و نه تنهـا   ،نسبيّت ةنظرينيست كه 

انگيزترين  بحث ،در عين حال ، لكناند بلكه طرفداران آن نيز به نوعي آن را رد كرده
گرايـان،   خواهد چنان گسترده باشـد كـه نسـبيّت    گرايي، آن است كه مي نسبيّت ةجنب

 .  تساهل را بپذيرند

 نسبيّت فرهنگي اخلاقي
دارد و بـه    شناسـي  نسبيّت فرهنگي اخلاقي، ريشه در مرالعات مربوط به مـردم  ةنظري

گرايـي   اين نظريه به نوعي، رويكردي به مكتـب تكامـل  . گردد آغاز قرن بيستم بازمي
آيد كه مفاهيم مربوط به رشد نژادي اروپايي را دربردارد و بـر   ميشمار به   فرهنگي
 خود قرار دارد ةرشد و توسع ةن غربي در بهترين مرحلاور است كه تمدّاين ب

ــبيّت.  ــردم  نس ــان در م ــل  گراي ــي، تكام ــد و  شناس ــدگراين ــلاق و  معتقدن اخ
 .اي ديگر تفاوت دارد اي تا جامعه اخلاقي، تعادل و عدم تعادل، از جامعه بي

قـي و از جملـه حقـوق انسـان،     ي و مرلق بـراي ارزشـهاي اخلا  در تعيين مباني كلّ
. د اسـت ت و كـاملًا موافـق بـا تجـدّ    سـنّ  مقابـل در  ،يطـور كلّ ـ  گرايان به دلايل مرلق
اي  د، جامعهليبرال و مقصود از تجدّ اي صنعتي و غير ت در اينجا، جامعهمقصود از سنّ

از   گرايـي،  و صنعت  ليبراليسم ،بنابراين ؛ صنعتي و ليبرال است
 است دانسته شده شرط استقرار رژيم حقوقي مناسب انسان پيش و  هاي مدرنيته نشانه

ت به عنوان چيزي كه نظر بـه گذشـته دارد   سنّ ةبندي دربار اين دسته. 
 ي بسـياري دارد و مدرنيته به عنوان چيزي كه نظر به آينده دارد، پيامدهاي جـدّ 

بـه نقـد    ،خـود بپـردازد   هاي يهپيش از آنكه به تحكيم نظر ،رين تفكّا. 

                                                        

 . Renteln. 

 . Anthropology. 

 . Cultural evolutionism school. 

 . Liberalism. 

 . Industrialism. 

 . Modernity. 
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 .پردازد گرايي مي تو ديگر اقسام نسبيّ گرايي مرلق

 گرايي نقد مطلق
نظـر از مرلـق بـودن آن از ديـدگاه      نظر از عيني بودن يا نبودن اخلاق و نيـز قرـع   قرع

يعني در كرامـت   ،راييگ گرا اساساً در فرد اخلاق مرلق ةبرخي، ريش ةفلسفي، به گفت
ت ايـن فردگرايـي، برابـري و عقلانيّ ـ   . ن غربي استقرار دارد كه از نتايج تمدّ ،انسان

درحـالي كـه جوامـع غيـر مـدرن شـرقي و غربـي اساسـاً داراي          ،پي دارد انسان را در
، افردگرايي به اين معن. سلسله مراتب طبيعي، ديني، خانوادگي يا قومي بوده و هستند

تي سلره را كه بر سلسله مراتب طبيعي و مانند آن اسـتوار بـود،   كلهاي سنّرهايي از ش
 .پي دارد در

در قــرن هفــدهم و  ،ارزشــهاي اخلاقــي و از جملــه حقــوق انســان ةبحــث دربــار
ر تي سـلره متـأثّ  گرايي و رهايي از شكلهاي سـنّ  اي از اين فرد طور گسترده هجدهم به

پـس از  و   ولي در مـتن اسـتعمار   ،درنيته داردفردگرايي نشان از نفوذ م ،بنابراين ؛بود
ه قـرار  ت در برابر مدرنيته، كسب ويژگيهاي برتر مورد توجّ ـآن در بحث پيرامون سنّ

يـان  يدعـاوي مربـوط بـه ويژگيهـاي برتـر اروپا      ةبحـث دربـار   ةبراي ملاحظ ـ. گرفت
يـر ديگـر،   بـه تعب  .  توان به منابع مربوط به آن مراجعه كـرد  مي

 در .گر نيز داشت نيروي سلره ،بخش نيروي آزادي افزون بر ،اصالت فرد بدون شكّ
هـم   ،واقع، بحث رايج حقوق مرلق انسان كه اساس آن بر اصالت فـرد اسـتوار اسـت   

ــوان آزادي ــوان ســلره  ت ــ. گــري بخشــي دارد و هــم ت ــدون توجّ ــب ــه ايــن دو جنب ة ه ب
صيل انساني در يك جهان چند صدايي به حقوق ا ةگرايي، شانس استقرار نظري مرلق
 ةعلاوه بر اين، بايد يادآوري كـرد كـه نقـد درونـي نظري ـ    . ي از ميان خواهد رفتكلّ
 . توان از نظر دور داشت گرايي را نمي مرلق

 گرايي هنجاري دلايل نسبيّت
 :گرايي هنجارين از اين قرار است ترين دليل بر نسبيّت مهم

                                                        

 . Colonialism. 

 . Pieterse. 
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بنـابراين، احتـرام بـه     ؛يابـد  فرهنـگ خـود درمـي   راه ت خـود را از  خصيّش فرد،. 2
 .پي دارد هاي فردي، احترام به تفاوتهاي فرهنگي را درتفاوت
ت علمي تأييد شده است كه هيچ احترام به تفاوتهاي ميان فرهنگها با اين واقعيّ .1

 .ده استفن و روشي كه به لحاظ كيفي بتواند فرهنگها را ارزيابي كند، كشف نش
 .اند به فرهنگي بستگي دارد كه از آن اقتباس شده ،ارزشها و معيارهاي ارزيابي .3

 گرايي نسبيّت نقد و بررسي
 رسد فرهنگهـا بـه   به نظر مي نخست: گرايي وجود دارد مشكل اساسي در نسبيّت چند

بلكـه در   ،گونـه نيسـت   در حالي كـه ايـن   ،اند صورت، كاملًا انحصارگرا لحاظ شده
. اسـت  اين امرهنري، شاهدي بر  ةجامع. اند ثير متقابل داشتهأيكديگر ت يو ارتقارشد 

ثير دوسـويه بـر يكـديگر    أبلكـه ت ـ ، فرهنگهاي مختلف نه تنها يكديگر را نفي نكـرده 
د، امري جدا فرهنگهاي متعدّ ةبحث دربار ،بنابراين ؛ است  داشته

ة تعامـل دوسـوي  بـا  يـك فرهنـگ    ياجـزا  ةدربـار  بلكه سخن ،هم نيست و گسسته از
 .آنهاست

گويند، ارزشهاي اخلاقي و از  مشكل دوم ادّعاي نخبگان جهان سوم است كه مي
ر ي نيسـت كـه ه ـ  شـكّ . فرهنگي و تاريخي آنها جداست ةجمله حقوق انسان، از سابق

 است؛ اگرچه ممكن است واژگـان آنهـا   ، نظامي از حقوق و تكاليف داشتهاي جامعه
 ،دنسـبي باش ـ  اگرچه فرهنگها ؛بنابراين، حقوق مرلق است ؛از يكديگر متفاوت باشد

ت فرهنگـي تقابـل يـا    گرايـي و نسـبيّ   مرلـق  ،نتيجـه  ميان تشابه حقوق و تكاليف و در
 ،نتيجـه  ولـي حقـوق و تكـاليف و در    ،بسا فرهنگها نسبي باشـد . تلازمي وجود ندارد

اوتهـاي ظـاهري، محيرـي، عصـري و حتـي      تف ةارزشها و معيارهاي آن با هم ،اخلاق
 .مصداقي، مرلق باشد

مشكل بتوان باور كرد كه جوامع  مشكل سومي نيز در اين باره وجود دارد؛ اينكه
 ؛نـد ا هبـود گرا، بر اصل برابري اسـتوار   باستان و قرون وسري، خواه فردگرا باشند يا جمع

ت در جـايي  نسـبيّ . ر داشتنبايد از نظر دورا تفاوت ذاتي و ماهوي حقوق  ،نتيجه در
                                                        

 . An-Na’im. 
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است كه در شرايط يكسان حقوق، تكاليف و ارزشهاي ناهمسان وجود داشته  متصوّر
ه نمونـه، در هنـد تكـاليف متوجّ ـ    يارب ؛نه آنكه شرايط از اساس ناهمسان باشد ،باشد

ماهيتـاً   ،بلكه بر اساس طبقات و قبايل تدوين شده بود و اين گونه تكاليف ،افراد نبود
آن جايگاه هم بر اصل  وشد  بود كه بر اساس جايگاه اجتماعي آنها لحاظ ميطبقاتي 

تفاوت حقـوق و تكـاليف و ارزشـها و معيارهـاي     . استوار بوده است  پاكي و ناپاكي
هي توجّ جالببلكه نشان از تفاوتهاي عميق و  ،ت نيستنشان از نسبيّ ،اخلاقي طبقات

هـا   تفاوت ميان زمينه. زشها شده استاست كه مبدأ و منشأ آن حقوق و تكاليف و ار
 .ت نيستو اهداف كاربرد دو ابزار كاملًا متفاوت به معني نسبيّ

مبنـي  گرايـان   ن انتقاد مرلقاين است كه افزون بر آنچه گذشت، اي چهارم مشكل
مشـكلات   ،ي معاصر آن به عنـوان حقـوق انسـان   اچنين تكاليفي به معنتلقّي كه بر اين

 . بجا و درست است اي د، تا اندازهبسياري را در پي دار

 پيشنهاد جايگزين
گرايي مربـوط بـه حقـوق اصـيل و اساسـي انسـان،        گرايي و نسبي توان براي مرلق آيا مي

گر و تعدّد فرهنگهاي پايـدار، پرتـوي    جايگزيني يافت  در ميان اصالت فرد برتر و سلره
نكه بايد اصالت فرد يا اصالت مرد و زن را بـه اصـالت   نخست آ. توان يافت از اميد را مي

انسان اصلاح كرد؛ يعني بايد تفكّر فيمينيستي و مانند آن دربـارة ارزشـهاي اخلاقـي و از    
سـازد كـه حقـوق     انتقاد فيمينيستها اين واقعيت را روشن مـي . جمله حقوق انسان را پالود

 نـه انسـان   ،مردان استاي حقوق  هانسان به رغم اطلاق و كليّت آن هنوز به طور گسترد
 .، نه انساننيز حقوق زنان است اكنونو    

گرايي فرهنگي  مرلق»آن را يافتن  « رنتلن»راه دوم همان است كه 
. گرايي عهاي مشتر  فردگرايي و جم يعني پيوند زدن ميان جنبه ؛ناميده است  «ميانه

                                                        

 . Purity and pollution principle. 

 . Binion. 

 . Charlessworth. 

 . Finding cross-cultural universals. 
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فرهنگهاي جهـان،   ةارزشي است كه ميان هم»وي، فرهنگي ميانه به نظر  گرايي مرلق
 . «مشتر  است

ــبيّت      ــر نس ــلاف نظ ــر خ ــي ب ــبيّت فرهنگ ــر وي، نس ــه نظ ــيك و   ب ــان كلاس گراي
گرايـي   درعـين حـال، غيـر از مرلـق    . گرايـي ناسـازگار نيسـت    گرايان، با مرلـق  مرلق

 . گرايي اصيلي وجود ندارد يچ مرلقفرهنگي ميانه، ه
 هـاي غيـر   هاي مشتر  انسـان بـا جنبـه    ميان جنبهبايد سو يك از  ،نظر نويسنده به

هاي عصـري،   هاي ذاتي انسان را از جنبه بايد جنبه ي ديگرمشتر  فرق نهاد و از سو
پيداسـت كـه   . كردجداگانه مررح  ةجدا ساخت و اخلاق را در دو حوز ...محيري و

 ،حقوق و تكاليف انسان در اين زمينه مشـكلي نـدارد   ،نتيجه مرلق بودن اخلاق و در
هاي ذاتي، ماهوي و مربوط به حقيقت  همان جنبه ،هاي مشتر  ويژه اگر اين جنبه به

 ...مشتر  يا تفاوتهاي فردي، محيري، عصري، ژنتيكـي و  هاي غير جنبه. انسان باشد
 ؛احكــام مرلــق باشــد ممكــن اســت دارايقــي اســت نيــز كــه موضــوع احكــام اخلا

 ...گونه ويژگيهاي عصري و محيري و شرايري كه اين گونه كه هرگاه و در هر بدين
تفصـيل آن   .چنين حق، تكليف و ارزشي نيز وجود خواهد داشت ،وجود داشته باشد

گرايي  رلقاگر مقصود از م. آمده است  «اخلاق و واقعيت»را در 
 .پذيرفتني خواهد بودفرهنگي ميانه نيز همين باشد، 

 گرايي ذهني گرايي يا نسبيّت ذهن
را  رفتار رفتاري، اين است كه كسي آندرستي گرايي بر اين ادّعاست كه سبب  ذهن

اگرچــه ممكــن اســت بــه نظــر رســد . بپســندد يــا معتقــد باشــد كــه آن درســت اســت
انسـانها را در اظهـار احكـام اخلاقـي برابـر       ةهم ـطور مناسـبي   گرايي اخلاقي به ذهن
كند كه هـر يـك    اين ديدگاه دلالت مي لًازيرا اوّ ؛داند، پيامدهاي غريبي نيز دارد مي

پسـنديم   دهيم، مـي  تا آنجا كه چيزي را انجام مي ؛از ما به لحاظ اخلاقي خراناپذيريم
فـرض  . ت نيسـت ولي چنـين چيـزي درس ـ   ،يا بدان عقيده داريم، هيچ خرايي نداريم
بـراي او درسـت    ،باشـد، در ايـن صـورت    معتقد كنيد هيتلر به نابودي نژادهاي ديگر

اقوام و ملل را نابود كند يـا اسـتالين عقيـده دارد كـه بـه قتـل رسـاندن         ةاست كه هم



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
مهو

ز
483

1
 / 

رة 
اتا

43
 

. او حـق دارد كـه آنهـا را بـه قتـل برسـاند       ،در ايـن صـورت   ،درست است دشمنانش
 ، آن راكه كسي بـا اعتقـاد بـه درسـتي آن     كند د ميتأيي گرايي هر نوع عملي را ذهن

ند كه به كاري غير يهيتلر و استالين تنها در صورتي برخرا. پسندد دهد يا مي انجام مي
حالي كه اعتقاد به درسـتي   باشند يا آن را نپسندند، در معتقددهند،  از آنچه انجام مي
 .شود كه آن كار درست باشد كارها، سبب نمي
ت و خراناپـذيري اخلاقـي هـر كسـي را     گرايي اخلاقي، معصوميّ نها ذهنثانياً نه ت

 در پي دارد، بلكه بر اين نكته نيز دلالت دارد كه مخالفـت بـا افكـار و رفتـار، تقريبـاً     
فرض كنيـد كـه جمشـيد خيانـت را درسـت و پرويـز آن را نادرسـت        . ناممكن است

حالي  در ،ندا ديگر مخالفممكن است گمان كنيد كه جمشيد و پرويز با يك. داند مي
گرايي ذهني، جمشـيد عقيـده دارد كـه     زيرا بر اساس نسبيّت ؛كه اين گمان خراست

ي ااسـت و ايـن بـه معن ـ   نادرسـت  خيانت درست اسـت و پرويـز عقيـده دارد كـه آن     
اگـر  . ديگري مخالفـت نكـرده اسـت    ةيك از آن دو با گفت زيرا هيچ ؛مخالفت نيست

بايـد بگويـد كـه جمشـيد عقيـده نـدارد كـه         ،لفت كنـد پرويز بخواهد با جمشيد مخا
پي  توان دريافت كه آيا او در جايگاه به راحتي نمي بايد گفت،. خيانت درست است

حالي كه هيچ كـس   با او مخالفت ورزد يا نه  دربردن به عقيدة جمشيد قرار دارد تا 
 .بهتر از خود جمشيد به اعتقاد و ذهن او آگاهي ندارد

سـازوار اخلاقـي    ةگرايي اخلاقـي از داشـتن معيارهـاي يـك نظري ـ     نبنابراين، ذه
 ةكنـد و هم ـ  اين نظريه به روشني رفتارهـاي غيـر اخلاقـي را تأييـد مـي     . بهره است بي

پس . كند انگارد و امكان وجود مناقشات اخلاقي را انكار مي انسانها را خراناپذير مي
آنـان از   ةهمگـان و نيـز تجرب ـ   هلاقـي مـورد توجّ ـ  ز آنجا كه اين نظريه بـا احكـام اخ  ا

، ممكـن  اخـلاق ناسـازگار اسـت    ةلي عقل در حـوز زندگي اخلاقي و نيز با احكام اوّ
 .باشد فتنيپذير ةيك نظري نيست

  گرايي فرهنگي نسبيّت
تـوانيم آن را تنهـا    نمي ،رفتاري درست است :گوييم آنگاه كه مي ،كه گفته شد چنان

                                                        

 . Cultural relativism. 



 

 ج

يّت
نهب

ق و 
خر

ا
/ 

شها
ژوه

پ
 

پـس  . درستي آن اعتقـاد داريـم، درسـت بـدانيم    كه مورد پسند است يا به  بدين دليل
چيست  بسياري بر اين باورند كه مقصود مـا   يك رفتارت مقصود از درستي يا حقانيّ

كنـد يـا آن را    از اينكه كاري درست است، اين است كه فرهنگ ما آن را تأييـد مـي  
 .داند درست مي

نمونه،  ؛ برايدهد ايم، نشان مي عقايد اخلاقي ما فرهنگي را كه در آن تربيت شده
اگر كسي در هند رشد كرده و تربيت شده باشد، شايد به لحاظ اخلاقي، دفن همسـر  
مردگان يا آتش زدن آنها را با همسرانشان مجاز بداند و اگر در آمريكا بزرگ شـده  

گرايـي را درسـت    در عوض همجـنس ، لكن دانست بود، شايد اين رفتار را مجاز نمي
انسانها با فرهنگهاي مختلف، عقايد اخلاقـي متفـاوتي دارنـد،    از آنجا كه . دانست مي

 .ناپذير است است، اجتنابمنوط اين نتيجه كه اخلاق به فرهنگ 

 گرايي فرهنگي نسبيّت بررسي نقد و
خراناپـذيري   ،پـي نـدارد   گرايي فرهنگي خراناپـذيري افـراد را در   اگرچه نسبيّت .2

د، آور كه فرهنگها، قوانين اخلاقي را پديد ميزيرا از آنجا  ؛فرهنگها را به دنبال دارد
و اگـر فرهنگهـا بـه لحـاظ اخلاقـي، خراناپـذير باشـد،        پس فرهنگها خراپذير نيست 

 در ايـن . حـق بـود   توان با فرهنگ كسي مخالفت كرد و در اين مخالفت نيـز بـر   نمي
ي توانند ادّعا كنند، رفتاري كه به لحـاظ اجتمـاع   گران اجتماعي نمي صورت، اصلاح

گرايي فرهنگـي، اگـر جامعـه آن را     تاساس نسبيّ زيرا بر ؛مورد تأييد است، خراست
داري را تأييـد كنـد، در ايـن     نمونه، اگر جامعه، بـرده  رايب ؛تأييد كند، بايد حق باشد

داري حق خواهد بود و هر كسي كه غير از آن را پيشـنهاد كنـد، خرـا     صورت، برده
آنگـاه كـه     «ويليام ليويد گريسان»گرايي فرهنگي،  نسبيّتطبق بنابراين، . كرده است
ايـن  اخلاقي، آن را حمايت كـرده و    داري حمايت كرد، از ديدگاهي غير از لغو برده

همه بـر  . حالي كه كسي چنين اعتقادي ندارد كار او، برخلاف اخلاق بوده است، در
فرهنگهـا آن را  حالي كـه بسـياري از    داري خرا بوده است، در اند كه برده اين عقيده
 اسـت، يعنـي   پـس از آنجـا كـه فرهنگهـا از ايـن ديـدگاه، خراناپـذير       . كرد تأييد مي

                                                        

 . William Lloyd Garrison. 
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 .گرايي فرهنگي، نادرست است نسبيّت  ،رفتارهاي غير اخلاقي را تأييد كند تواند مي
شـكال مباحـث   ة اگرايـي، هم ـ  گرايـي فرهنگـي بـرخلاف ذهـن     اگرچه نسبيّت .1

بات جامعـه  خـلاف مصـوّ   افراد بـر  يل كه امكان داردبدين دل ـ  كند اخلاقي را رد نمي
دلايل مشروعي براي مخالفت اخلاقي وجـود داشـته    ـ ممكن استكاري انجام دهند

 ةپسـندد، حـق اسـت، هم ـ    ولي از آنجـا كـه بـر ايـن اسـاس هرچـه جامعـه مـي        . باشد
كسـاني كـه    ؛ براي نمونه،مخالفتهاي اخلاقي بايد در چارچوب مصوبات جامعه باشد

كنند، در واقع، با آنچـه مـورد تأييـد جامعـه      مخالفت مي  خلاقي بودن سقط جنينبا ا
 ةمردم درباربحث ولي آيا چنين چيزي پذيرفتني است  آيا . كنند است، مخالفت مي
  آيـا  اسـت ( اي كه باشـد  هر جامعه)عقايد جامعه  ةدرباربحث نادرستي سقط جنين، 

شدني است  روشن است كـه   ه، حلمناقشات مربوط به سقط جنين با طرح يك نظري
زنـدگي   ةگرايي فرهنگي نيز با احكـام اخلاقـي و تجرب ـ   بنابراين، نسبيّت ؛چنين نيست

 .اخلاقي انسان، سازگار نيست
ها تبيـين نسـبتاً خردپـذيري بـراي      گرايي فرهنگي در برخي از زمينه اگرچه نسبيّت. 3

لاقـي نيسـت؛ زيـرا كـاربردي     كند، هنوز يك نظرية بسـندة اخ  مخالفت اخلاقي ارائه مي
دهد؛ زيرا مشكل اساسي  اين نظريه در حلّ مسائل پيچيدة اخلاقي، ما را ياري نمي. نيست

هريك از ما بـه فرهنگهـاي   . اين است كه راهي براي تعيين فرهنگ درست وجود ندارد
مختلفي تعلّق داريم؛ از اين رو، راهي براي انتخاب يك فرهنگ درست براي بسياري از 

تـوانيم   نميتوانيم فرهنگ درست خود را تعيين كنيم، پس  اگر نمي. سانها وجود نداردان
 .نسبيّت فرهنگي را براي پاسخگويي به مشكلات اخلاقي به كار بريم

گرايي فرهنگي، اشـكالات   ممكن است اين پرسش مررح شود كه اگر نسبيّت .1
يك پاسـخ ايـن   . ه استبسياري دارد، چرا به اين گستردگي مورد پذير  قرار گرفت

است كه بسياري از مردم بر اين باورند كه ايـن نظريـه، تسـاهل و مـدارا را گسـتر       
گرايـي   كند كـه بـا پـذير  نسـبيّت     ادّعا مي  ،شناس مردم  ،«راث بنديكت». دهد مي
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اميـد خـويش و    ةيابيم و آن را زمين ـ گرايانه بيشتري دست مي به ايمان واقع»، فرهنگي
كه هر كسي بـراي  دهيم  قرار ميو همكاري و الگوهاي معتبر زندگي  تساهل ةنيز پاي
ين دليـل  دولي حمايت آشكار از نسـبيّت فرهنگـي ب ـ   .« سازد خود مي

سـت كـه تسـاهل و    اين معندطور ضمني ب ـ دهد، به كه تساهل و مدارا را گستر  مي
ود داشـته باشـد،   مدارا، يك ارز  مرلق است؛ حال آنكه اگر يك ارز  مرلق وج

 .نسبيّت فرهنگي نادرست خواهد بود
تواند بگويد، ايـن اسـت كـه     گراي فرهنگي مي نسبيّتيك بيشترين چيزي كه  .1

 ؛گونـه نيسـت   اما ديگر فرهنگها ايـن  ،داند فرهنگ او، تساهل و مدارا را ارزشمند مي
پس از ديدگاه  ؛دكنن ل نميبنيادگرايان، كساني را كه با آنها مخالف باشند، تحمّ م لًا
صـورت،   ايـن  در. گراي فرهنگي، تسـاهل و مـدارا كـاملًا مـورد تأييـد اسـت       نسبيّت

ل بـه تسـاهل و مـدارا بـا     گرايـي فرهنگـي بـا توسّ ـ    هرگونه كوشش براي تأييد نسبيّت
 .شود مي رو هشكست روب
رسد تنها  گرايي فرهنگي، اين است كه به نظر مي دليل ديگر گستردگي نسبيّت. 2
ولـي نابسـندگي    ،شناسـي سـازگار اسـت    مـردم  مبتني برالاخلاق با شواهد  علم ةنظري

بنـابراين،   ؛كند كـه ايـن نتيجـه نادرسـت اسـت      نسبيّت فرهنگي اين نكته را مررح مي
طـور   شناسـي را بـه   اين نتيجه، بايد دليل مربـوط بـه مـردم   روشن شدن نادرستي براي 
 .تر بررسي كنيم دقيق

از آنجـا كـه مـردم در    : اسـت چنـين  ي نسـبيّت فرهنگـي   شناس دليل مبتني بر مردم
اخلاقي بودن كارهاي مختلف، توافـق ندارنـد، معيارهـاي     ةفرهنگهاي مختلف دربار

چنين  ةبه تعبير ديگر، اين واقعيت كه مردم دربار ؛ي و فراگير اخلاقي وجود نداردكلّ
ه معيارهـاي  كند ك ـ طور ضمني دلالت مي خود، به كارهايي توافق ندارند، به خودي

ات اسـت كـه   ابي بـه ديگـر فرضـيّ   ي ـ تنها با دست. ي و فراگير اخلاقي وجود نداردكلّ
 .توان به چنين معيارهايي دست يافت مي

شناسـانه بـر نسـبيّت     درستي اين دليـل مـردم   ةتوانيم دربار ها مي با شرح اين فرضيه
 :تيكي از تعابير اين دليل از اين قرار اس. فرهنگي بهتر داوري كنيم

 .يك نوع رفتار، قضاوتهاي متفاوت دارند ةمردم در جوامع مختلف دربار (الف
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رفتـار، قضـاوتهاي متفـاوت    نـوع  يـك   ةمردم در جوامع مختلـف دربـار   اگر( ب
 .دارند، پس بايد معيارهاي اخلاقي متفاوتي را پذيرفته باشند

باشـند،  اگر مردم در جوامع مختلف، معيارهاي اخلاقـي متفـاوتي را پذيرفتـه     (ج
 .ي و فراگير وجود نداردپس معيارهاي اخلاقي كلّ

 .ي و فراگير اخلاقي وجود نداردپس معيارهاي كلّ (د
ل و پرسـش دقيقـي   آن نيز مورد تأمّ ـ ةممكن است اين دليل، علاوه بر شكل، مادّ

، نخست ةممات اين قياس، صادق است  مقدّپرسش اين است كه آيا مقدّ. قرار گيرد
شناسـي، آن را تأييـد    بدين دليل كه پژوهشـهاي مربـوط بـه مـردم     ؛حتماً صادق است

آنچه  ةگويد، اگر مردم دربار مه ميسوم نيز صادق است  اين مقدّ ةآيا مقدم. كند مي
سـبب درسـتي   از شود، توافق نداشته باشند، پس پرسـش   سبب درستي يك رفتار مي

از  آيد، صرفاً ه دست نميمات بولي اين نتيجه از مقدّ. رفتار، پاسخ درستي ندارديك 
تـوان نتيجـه    رفتار، توافق ندارند، نمـي يك معيار درستي  ةاين واقعيت كه مردم دربار

 .نديكه هيچ يك از طرفين يا اطرافِ عدم توافق، بر حق نيستند و همه برخرا گرفت
 ؛پذير است دوم نيز ترديد ةمپذير است، بلكه مقدّ سوم نيست كه ترديد ةمتنها مقدّ

 ،گويـد  مي ؛ چه اينكه مقدّمة دومقضاوتها تنها به معيارهاي اخلاقي وابسته نيستزيرا 
يـك رفتـار، قضـاوتهاي متفـاوت دارنـد، بايـد        ةاگر مردم در جوامع مختلـف دربـار  

گويـد،   مه كه ميبه تعبير ديگر، اين مقدّ ؛معيارهاي اخلاقي متفاوتي را پذيرفته باشند
داشـته باشـد، معيارهـاي اخلاقـي متفـاوتي       هرگاه قضاوتهاي متفاوت اخلاقي وجـود 

 .وجود دارد
دست آوردن يك قضاوت اخلاقي از يك معيار اخلاقي، بايد اطلاعـاتي  ه براي ب
بنـابراين،   ممكـن نيسـت؛  بدون اين اطلاعات، هـيچ قضـاوتي   . آن داشته باشيم ةدربار
 :قضاوت اخلاقي را به شكل زير بيان كرد ةتوان قاعد مي
 قضاوت اخلاقي= اطلاعات مربوط به واقع + عيار اخلاقي م 

در پـي نـدارد،   از آنجا كه معيارهاي اخلاقي به تنهايي هـيچ قضـاوت اخلاقـي را    
 نيـز  ، معيارهاي اخلاقياي اخلاقيهبا متفاوت بودن قضاوت درست نيست كه تاًضرور

تفـاوت ميـان قضـاوتهاي اخلاقـي ممكـن اسـت بـه تفـاوت          ؛ چه اينكهمتفاوت باشد
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 .منوط باشد، نه معيارهاربوط به واقع م اطلاعات
  سـليمان ا  . ه از همـين قـرار اسـت   ئلشناسان بر اين باورند كه مس برخي از مردم

يـك   ةيابيهـاي گونـاگون دربـار    اين اعتقاد امري متعارف است كـه ارز   :گويد مي
. يـابي اسـت   اي بـر وجـود اصـول گونـاگون مربـوط بـه ارز        رفتار، دليل خودبسنده

عوامل  ةواقع، بررسي دربار در. گفته، در اين تعبير، امري نادرست است يشم الهاي پ
كاربرد اصول ثابت در وضعيتهايي اسـت كـه جزئيـات مربـوط بـه       ةدهند نسبي، نشان

 ةمـا دربـار  . گرايـي نيسـت   شناسانه، دليلـي بـر نسـبيّت    دليل مردم. متفاوت است ،واقع
شـود و ترسـويي    ر شـمرده مـي  جزئيات مربوط به جوامعي كه شجاعت در آنهـا خـوا  

و ناسپاسـي،   گـردد  قلمداد ميدستي، نقص  د، جوامعي كه گشادهگرد ميتلقّي افتخار 
گـذاري و   ميـان ارز   ةرسـد رابر ـ  به نظر مي. شود، آگاهي نداريم ر ميفضيلت تصوّ

 .  محتوا، امري ثابت و نامتفاوت است
مختلـف، قضـاوتهاي اخلاقـي متفـاوتي      ، مـردم در فرهنگهـاي  هگفت ـاين براساس 
ين دليـل  دبلكـه ب ـ  ،ماهيت اخلاق ةدربار آنان هاي متفاوتسبب ديدگاهدارند، نه به 

 .واقعيت دارند ةكه آنان ديدگاههاي متفاوتي دربار
سقط   طرفداران زندگي انسان،. گيريم مينظر  مربوط به سقط جنين را در ةمناقش

آن را درسـت    ،ي كـه طرفـداران اختيـار انسـان    حـال  در ،داننـد  جنين را نادرست مـي 
ديـدگاههاي متفـاوتي    ،ماهيت اخلاق ةآيا اين بدين معناست كه آنها دربار. دانند مي

. پذيرنـد كـه قتـل ناپسـند و خراسـت      زيرا هر دو گروه مـي  ؛دارند  پاسخ منفي است
ن چيـزي  يعني اينكه آيا جني ؛ت جنين استا  اختلاف دارند، ماهيّ آنچه آنها درباره

واقعيـت جنـين    ةاخـتلاف آنهـا دربـار    ،است كه ممكن است به قتل برسـد  در واقـع  
پـس از آنجـا كـه قضـاوتهاي اخلاقـي هـم پيامـد        . اخلاقي بودن قتل ةنه دربار ،است

عقايد و اطلاعات واقعي، تفـاوت در قضـاوتهاي    ةمعيارهاي اخلاقي است و هم نتيج
 .دهد اخلاقي را نتيجه نمي طور قرعي تفاوت در معيارهاي اخلاقي، به

                                                        

 . Solomon Asch. 

 . Pro-life people. 

 . Pro-choice people. 
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توانـد كـاري را تنهـا بـا ايـن       كـس نمـي     هيچچيستمعيارهاي اخلاقي  خاستگاه
انـد كـه معيارهـاي     بسياري بر اين عقيـده . انجام دهدعقيده كه درست است، درست 

آزادي و اسـتقلال را داراي   ةاعلامي ـن توجيه خـود را دارد؛ بـراي نمونـه،    اخلاقي توا
حقيقت بديهي، چيزي است كه اگر فهميـده شـود،   . دانيم ي ميحقيقت و صدق بديه

شود، امور بديهي، بديهي  ب ميچيزي كه سب. نيازي ندارد د و به دليلشو تصديق مي
 ،د و ايـن كن ـ ، خود را توجيه مـي اين امور. د، بي نيازي آنها از هرگونه دليل استباش

 .يده شودآن سنج گرايي است كه بايد با ديدگاههاي همانند گرايش به بداهت
همـاني،   هـاي ايـن   هاي بديهي مانند گـزاره  گزاره ،اعتقاد بر اين است كه در منرق

 ةگـزار    هـايي دارد  آيا اخلاق نيز چنـين گـزاره  . وجود دارد
آزردن  ،گويـد  اين گزاره نمـي . گيريم ميرا در نظر « دليل ديگران خراست آزار بي»

گويـد،   بلكه مـي  ،دليل آزرده نشده است كس بي هيچ ،گويد ديگري خراست و نمي
بـراي كسـي كـه آزردن و    . ، خرايي رخ داده اسـت رده شوددليل آز هرگاه كسي بي

بر فرض كه كسي اين م ال را بديهي ندانـد،  . خرا را بفهمد، اين گزاره، بديهي است
كـس بايـد بـه     هـر بـا  : ماننـد  ؛ي بديهي، بايد م ال ديگري مررح كنـد اه به معنتوجّ با
... خراسـت و  ،خود  رفتار كرد؛ تخريـب غيـر ضـروري ارز     ةانداز

كـم تبيـين    ت اخلاقـي دسـت  ه به آنچه گفته شـد، نسـبيّ  با توجّ. 
 .گرايي باشد جايگزين يا رقيب مرلقممكن نيست خردپذيري ندارد و 
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